
: مریم نفیســی‌راد که پیشــتر او را با اثر تالیفی  آرمان ملی- بیتا ناصر
»هادس«، ترجمه‌ آثاری چون »هزار خورشید تابان« اثر خالد حسینی، 
»سرزمین پرتقال‌های غمگین« اثر غســان کنفانی، »چه اتفاقی برایت 
افتاد؟« اثر اپرا وینفــری و بروس دی پری و... نزد اهالی کتاب شــناخته 
می‌شــد، این‌بار با ترجمه رمــان »جایی بــرای دفن مردگان نیســت« از 
کارینا ســاینس بورگو، نویســنده‌ ونزوئلایــی ورود تــازه‌ای به بــازار کتاب 
داشته اســت؛ رمانی که »در یک ســرزمین خیالی آمریکای لاتین اتفاق 
می‌افتد؛ جایی که خشونت، فقر و یک بیماری همه‌گیر ناشناخته زندگی 
مردم را ویران کرده است. بیماری حافظه‌ی انسان‌ها را از بین می‌برد و 
به نوعی مــرگ زودهنگام برای هویت و گذشــته تبدیل می‌شــود... « با 
خواندن این مصاحبه، بیشتر با ترجمه‌ جدید نفیسی‌راد آشنا می‌شوید. 

 این‌بار برای ترجمه سراغ رمانی تحسین‌شده از کارینا ساینس 
بورگو با عنوان »جایی برای دفن مردگان نیست« رفته‌اید. کدام‌یک از 

گی‌های داستان‌نویسی او را پررنگ‌تر دیده‌اید؟ چطور؟ ویژ
کارینا ســاینز بورگو نویســنده‌ای است که داستان‌نویســی‌اش در مرز 

میان واقعیت و اســتعاره شــکل می‌گیرد. مهم‌ترین 
گــی او توانایــی‌اش در ترکیــب دو عنصــر اســت:  ویژ
شدت واقعیت اجتماعی و لطافت زبان شاعرانه. او 
گزارشگر بحران نیســت، بلکه از بحران، متنی ادبی 
می‌ســازد کــه همزمــان خواننــده را تــکان می‌دهــد 
و مســحور می‌کنــد. در جایــی بــرای دفــن مــردگان 
نیســت، بورگو نشــان می‌دهد کــه چگونــه می‌توان 
از دل یــک تجربه‌ی عمیقاً شــخصی، رنجی جمعی 
و جهانــی را روایــت کــرد. شــخصیت اصلــی یعنــی 
آنجوســتیاس، مــادری کــه فرزنــدان نــوزادش را از 
دست داده، به‌تنهایی بار روایت را به دوش می‌کشد. 
اما در واقع، او بیش از یک شخصیت است: صدای او 
صدای همه‌ی زنانی است که در میانه‌ی فروپاشی 
اجتماعی بــار زندگــی و مــرگ را بر دوش می‌کشــند. 

گی برجســته‌ دیگر بورگــو، توانایــی او در خلق مکان‌هایی اســت که  ویژ
مرز واقعیت و نماد را می‌شکنند. »کشور ســوم« نمونه‌ بارز این مهارت 
اســت. این گورســتان بی‌قانون، هم مکانــی عینی در دل بحران اســت 
و هم اســتعاره‌ای از بــرزخ انســان معاصر. چنیــن فضاســازی‌ای باعث 
می‌شود که رمان، فراتر از روایت یک کشور خاص، معنایی جهان‌شمول 
بیابد. زبــان بورگو نیز وجه مهمی از ســبک اوســت. او از اســتعاره‌هایی 
بهره می‌گیرد که بار معنایی ســنگینی دارند، اما هرگز از شدت واقعیت 
نمی‌کاهنــد. جمله‌هایــی ماننــد: »بــاد بــوی اجســاد را از کوچــه‌ای به 
کوچه‌ دیگر می‌بــرد«. نمونه‌ بارز این زبان اســت: تصویری شــاعرانه که 
گی  همزمان وحشت را عمیق‌تر می‌کند. به این ترتیب، پررنگ‌ترین ویژ
داستان‌نویســی بورگو را می‌تــوان چنین خلاصــه کرد: او از دل ســیاهی 
و مرگ، مرثیه‌ای شــاعرانه می‌ســازد که هم گزارش واقعیت اســت و هم 
تجربه‌ای وجودی. یکی از ویژگی‌های شاخص جایی برای دفن مردگان 

نیست، شاعرانگی عمیق آن است. بورگو زبانی را به 
کار می‌برد که بیشتر به شعر شبیه است تا به روایت 
. امــا این شــاعرانگی نــه در وصــف مناظــر زیبا یا  نثر
لحظه‌های عاشــقانه، بلکــه در بطن فضایــی تیره، 

ک جریان دارد.  مرگ‌آلود و وهمنا

 گفتــه می‌شــود کــه بورگــو در سرتاســر رمــان 
ک بــه کار  شــاعرانگی محــض را در فضــای ترســنا

می‌برد. دراین‌باره بگوئید. 
شــاعرانگی در این رمان چنــد کارکــرد دارد: الف( 
افزایش شدت تجربه‌ حســی: وقتی آنجوستیاس از 
جعبه‌هــای کفش به عنــوان تابوت نوزادان ســخن 

می‌گوید، این تصویر شــاعرانه‌‌ـنمادین، درد را چنــد برابر می‌کند. چون 
ســادگی و بی‌پناهــی این اســتعاره بیــش از هــر گزارش ســردی بــر قلب 
خواننده می‌نشیند. ب( خلق حالتی آیینی و جمعی: تکرار تصاویر مرگ و 

ک، لحن رمان را به مرثیه‌ای جمعی بدل می‌کند. خواننده در جایگاه  خا
کسی قرار می‌گیرد که در مراسمی سوگوارانه شرکت کرده است. ج( ایجاد 
فاصله و نزدیک‌شدن همزمان: شاعرانگی باعث می‌شود خواننده هم 
از شدت واقعیت فاصله بگیرد و هم عمیق‌تر درگیر آن شود. زیبایی زبان، 
وحشــت را تحمل‌پذیرتر می‌کند، اما در همان حــال آن را ماندگارتر هم 
می‌سازد. برای مثال، آنگوستیاس در جایی می‌گوید: »مرگ مثل باران 
ک.  بــود؛ روی همه می‌ریخــت«. این جمله، هم زیباســت و هم ترســنا
باران استعاره‌ای است آشنا و شاعرانه، اما وقتی با مرگ پیوند می‌خورد، 
هراسی عمیق می‌آفریند. بنابراین، شاعرانگی در این رمان تزئین نیست، 
بلکه ابزار اصلی روایت است. بدون آن، شــدت وحشت و عمق تراژدی 

به این حد نمی‌رسید. 

ح داســتان »جایــی بــرای   دربــاره‌ی موضــوع‌، درونمایــه‌ و طــر
دفن مردگان نیست« بیشــتر توضیح دهید. فکر می‌کنید مهمترین 
دغدغه‌هــای نویســنده در ایــن کتــاب، پرداختــن به چه مســائلی 

بوده است؟
موضــوع اصلی رمــان، مواجهه‌ انســان بــا مرگ و 
فراموشــی در دل یــک جامعــه‌ فروپاشــیده اســت. 
ایــن مواجهــه در ســطح فــردی بــا آنجوســتیاس 
آغــاز می‌شــود و در ســطح جمعی بــه وضعیت یک 
ملت گســترش می‌یابد. درون‌مایه‌های مهم رمان 
: مــرگ به‌عنــوان حضــوری روزمــره و  عبارت‌انــد از
بزرگ‌تــر  خطــری  به‌عنــوان  فراموشــی   ، گیــر فرا
از مــرگ، تبعیــد و مهاجــرت به‌عنــوان سرنوشــت 
، مقاومــت به‌عنــوان تنهــا امــکان زیســتن.  گزیــر نا
طرح داستان به ظاهر ساده اســت: انگوستیاس، 
زنــی کــه فرزندانــش را از دســت داده، در میانــه‌ی 
خشونت و هرج‌ومرج به دنبال مکانی برای دفن و 
معنایی برای ادامه‌ حیات می‌گردد. او در مسیرش با 
شخصیت‌هایی چون ویسیتاسیون سالازار، گورکنی 
ک می‌ســپارد، روبــه‌رو می‌شــود. این ســفر بیرونی،  که اجســاد را به خــا
همزمان سفری درونی اســت؛ ســفری از رنج فردی به درکی عمیق‌تر از 
رنج جمعی و انسان معاصر. »کشور سوم« به‌عنوان گورستان بی‌قانون، 
نقطه‌ی اوج طرح داستان اســت. مکانی که نه خانه است و نه مقصد، 
بلکه برزخی میان بودن و نبودن. این طرح ســاده امــا عمیق، به رمان 

ساختاری آیینی می‌دهد. 

 بورگو در این اثر و در موضوعاتی که به آن اشاره کردید، در واقع 
چه مفاهیم و پیامی را ارائه می‌دهد؟

بورگــو در ایــن رمــان مفاهیــم متعــددی را مطــرح می‌کنــد: مــرگ و 
فراموشی: او نشان می‌دهد که ترس حقیقی نه از مرگ، بلکه از فراموشی 
ک  گر بــه خا اســت. همان‌طــور کــه ویسیتاســیون ســالازار می‌گویــد: »ا
، فرماندار  نسپاریمشان، انگار هرگز نبوده‌اند«. قدرت و فســاد: شهردار
و »بی‌قاعده‌ها« تجسم قدرتی هســتند که از مرگ 
مــردم تغذیــه می‌کنند. مــرگ در ایــن رمــان نه یک 
رویــداد طبیعــی، بلکــه ابــزاری سیاســی اســت. زن 
و مقاومــت: بار اصلــی روایت بــر دوش زنان اســت. 
انگوســتیاس بــا روایت، و ســالازار بــا دفن اجســاد، 
حافظان حافظه‌اند. این پیام رمان روشــن است: 
زنان، ســتون‌های مقاومــت در برابر فراموشــی‌اند. 
ادبیات به‌عنوان مقاومت: خودِ رمان نیز این پیام 
را می‌دهد که نوشتن و روایت کردن شکلی از مبارزه 
است. در جهانی که مردگان حتی جایی برای دفن 
کی باشــند کــه بر یاد  ندارند، کلمــات می‌توانند خا

آنان ریخته می‌شود.

 به نظر شــما »جایی بــرای دفن مردگان نیســت« تا چــه میزان 
داســتان جامعه‌ امروز و مســائل پیرامون آن بوده و انســان امروزی 

در ارتباط است؟
گرچه ریشــه در بحــران ونزوئــا دارد، اما فراتــر از مرزهای  رمان بورگو ا
جغرافیایی معنا می‌یابد. انســان امروز در هر کجای جهان با مســائلی 
مشابه روبه‌روست: مهاجرت اجباری، بی‌خانمانی، تبعید، و تجربه‌ی 
خشونت دولتی یا شبه‌نظامی. آنگوستیاس می‌تواند تصویر هر مادری 
کاس، چه در حلب، چه در غزه. درد او جهانی اســت  باشــد؛ چه در کارا
چون فقدان فرزند، بی‌خانمانی و ترس از فراموشی مرزی نمی‌شناسند. 
»کشــور ســوم« نیــز اســتعاره‌ای اســت کــه بــه ســادگی بــه اردوگاه‌های 
پناهنــدگان، گورســتان‌های بی‌نــام مهاجــران در مدیترانــه، یــا حتــی 
شــهرهای فروریخته در جنگ‌هــای معاصر تعمیم می‌یابــد. به همین 
دلیل، رمــان بورگو بیش از یک داســتان محلــی، بازتابــی از بحران‌های 

جهانی امروز است.

 همان‌طور که اشاره شد 
»جایــی بــرای دفــن مــردگان 
نیست« داســتان مهاجرت، 
مرگ و ســوگواری و استقامت 
است که در فضایی وهم‌آلود 
روایت می‌شــود. از این منظر 
دربــاره‌ بهره‌منــدی از ژانــر و 
کارکردهــای آن بــرای روایــت 

این داستان توضيح دهید. 
بورگــو در روایتــش از ترکیبی 
از رئالیسم اجتماعی و رئالیسم 

جادویی بهره می‌گیرد. این آمیزه باعث می‌شود که جهان او هم ملموس 
ک. طاعونــی کــه حافظــه را می‌بلعــد، اســتعاره‌ای  باشــد و هــم وهمنــا
وهم‌آلود اســت، اما بازتاب واقعی جامعه‌ای اســت که مردمش تاریخ و 
هویتشان را از دســت می‌دهند. گورستان کشور سوم، مکانی واقعی به 
نظر می‌رســد، اما در عین حال تمثیلی از برزخ انسان اســت. این ژانر و 
فضاهای وهمــی، به رمــان عمقی چندلایــه می‌دهند. خواننــده هم با 
واقعیت اجتماعی روبه‌روست و هم با استعاره‌های فلسفی. این انتخاب 
ژانری باعث می‌شــود که رمان نه تنها به بحران ونزوئلا بپردازد، بلکه به 

تجربه‌ی انسان معاصر در کلیت خود اشاره کند. 

 با توجه به موضوع، فضــا و موقعیت‌های این کتاب و همچنین 
نوع روایت آن، از تجربه‌ ترجمه‌ این اثر بگوئید. 

ترجمه‌ این رمان تجربه‌ای دشــوار و در عین حــال لذت‌بخش برایم 

بــود. دشــوار از آن جهــت که زبــان بورگــو پــر از اســتعاره‌های شــاعرانه و 
تصاویر مرگ‌آلود اســت. هر جمله ترکیبی از زیبایی و وحشــت است، و 
یافتن معادل‌هایــی که ایــن دو را همزمــان منتقل کنند، کار ســاده‌ای 
نبود. برای مثال، ترجمه‌ی جمله‌ی: »مرگ مثل بــاران بود؛ روی همه 
می‌ریخــت«. باید هم ســادگی بــاران را حفظ کنــد و هم ســنگینی مرگ 
را منتقل ســازد. یــا در تصویــری دیگــر: »جعبه‌های کفــش تابوت‌های 
کوچک من بودند«. من باید هم بی‌پناهی تصویر و هم تکان‌دهندگی 
آن را بازآفرینــی می‌کــردم. امــا در عیــن حــال، ترجمــه‌ی چنیــن متنــی 
فرصتی بود برای تجربه‌ی زبانی تازه. من می‌بایست میان زبان گزارش 
و زبان مرثیه پلی می‌زدم، استعاره‌های جدید خلق می‌کردم و مرزهای 
زبــان فارســی را گســترش مــی‌دادم. ترجمه‌ی ایــن اثر نــه تنها یــک کار 
فنی، بلکه تجربــه‌ای عاطفی و 
وجودی بــود؛ نوعی ســوگواری 
بــا کلمــات. جایــی بــرای دفــن 
مــردگان نیســت رمانــی اســت 
کــه از دل بحــران ونزوئــا زاده 
شده، اما معنایی جهانی دارد. 
گــی داستان‌نویســی بورگو،  ویژ
شــاعرانه‌کردن وحشــت است. 
موضوع و طرح داســتان حول 
مــرگ و فراموشــی می‌چرخــد و 
پیام نهایی آن این اســت: تنها 
راه مقاومت، روایــت و یادآوری 
اســت. ایــن رمــان بازتابــی از 
، تبعیــدی و بی‌خانه. با  جامعه‌ی امروز اســت؛ جامعــه‌ای پــر از مهاجر
بهره‌گیری از ژانرهای رئالیستی و وهم‌آلود، بورگو فضایی می‌آفریند که هم 
واقعی و هم استعاری است. ترجمه‌ی آن تجربه‌ای دشوار اما ارزشمند 
که من نیز در ایــن فرآیند به پاســدار حافظه بدل شــدم. در  اســت؛ چرا
نهایت، رمان بورگو مرثیه‌ای است برای انسان، اما مرثیه‌ای که خود بدل 

به سرود مقاومت می‌شود. 

 در پایان، آیا خبر تازه‌ای هم برای مخاطبانتان دارید؟
ان‌شاءا... دو رمان از نویسنده‌ مصری احمد خالد توفیق با نام‌های 
فــال روزانــه )حظــک الیــوم( و یوتوپیــا )یوتوبیــا( بــا ترجمه من منتشــر 
می‌شود. رمانِ رفقای من تازه‌ترین اثر فردریک بکمن را از زبان انگلیسی 
ترجمه کرده‌ام و کارهای انتشارش دارد انجام می‌شود. در حال نگارش 

رمان خودم در ژانر علمی‌تخیلی هستم. 

زمان در مجموعه شعر »آناهید« 
...جهان دیگر تحمل ما را ندارد...

رامین تاری‌وردی شاعرِ دندان‌پزشک، مجموعه 
شــعر »آناهیــد« را از طریــق انتشــارات بلــم در ۱۴۰۴ 
منتشــر کــرده اســت. ایــن شــاعر مضمون‌گــرا، غــرق 
در آفرینــش محتــوا و معانــی تــازه از کلمــات اســت. 
مضامین و مفاهیم شــعری را از ســر ذوق می‌سراید، 
و با توسل به مفاهیم طبیعت، واقعیت‌های هستی 
 /، را بازتــاب می‌دهــد. »دلم روی گســل اســت/ انگار
وقتی تو می‌آیی«. ایــن روایتگر احســاس و عواطف، 
بــه موقعیت‌هــای روایی شــعر توجه مضاعــف دارد. 
بــه دنبــال کشــف رابطــه‌ی معنایــی بیــن کلمــات 
گاهش غلبــه دارد،  گاهیش بــر ناخودآ اســت. خودآ
بــا تک‌گوی‌هــای مونولــوگ‌وار جهــان هســتی را بــه 
اشــیا و پدیده‌ها پیونــد می‌زنــد. »دســته‌اش جوانه 
زده بــود/ و تیغــه‌اش ناله‌ی افــرا را به یاد داشــت/ تبر 
خســته‌ پدربــزرگ/ ســاعتم را کــوک می‌کنــم/ فــردا را 
جلو می‌انــدازم/ از آینــه بیرون می‌آیم/ درون لباســم 
...«. رویکرد شــاعر به واژه‌هایی نظیر  می‌روم/ هر روز
»زمان و مرگ« متفاوت است.زمان یکی از مفاهیمی 
اســت که در ذهــن و زبــان شــاعر نقــش پررنگــی ایفا 
کتر پرقدرت در اشــعار اســت،  می‌کند. زمان یک کارا
که به هر ســویی می‌چرخد. چهره‌ای چندلایه دارد، 
گریزپا و پرشــتاب اســت. زمان نقش‌های مختلفی بر 
عقربه دارد. این مفاهیم به شــکل آشــکارا و نهان به 
تصویر درمی‌آیــد. گاه زمــان در وضعیــت تراژیک قرار 
دارد، کــه در این حالت رفتــه رازآلود اســت. گاه زمان 
متاثر از حســرت و اندوه لحظات گذشــته اســت، که 
در محوریــت انــدوه نقــش می‌گیــرد. امــا تکــرار )۵۵ 
سالگی، ۵۵ ساله، ۲۵ ســال...( مانند چرخش زمین 
به دور خورشید، کاملاً شخصی و فردی است )چقدر 
لج‌بازند/ آیینه‌هایی که تو را/ هر روز ۵۵ ســاله نشان 
می‌دهنــد(. زمــان بــه واســطه‌ نقش‌هــای مختلــط 
چرخــش دورانــی دارد، در بیشــترین حالــت زمــان 
ایســتایی نــدارد، می‌گــذرد و پرشــتاب می‌گــذرد، هر 
دفعه با مفهومی دیگر نظیر »روز، شب، امروز، امشب، 
فردا، صبح، ســال، ماه، شــنبه، پنج‌شــنبه، ســاعت، 
ثانیه، شهریور، اردیبهشت، لحظه...« ظاهر می‌شود.
مظاهر طبیعــت در محوریت زمــان در تکــرار فصول 
، زمستان( مدور و چرخان‌اند.  ، تابستان، پاییز )بهار
که طبــق حرکــت منظومه‌ها ســبب پیــری و ناتوانی، 
مــرگ و نیســتی می‌شــود. مــرگ حضــوری پررنــگ و 
ملموس دارد. مــرگ در اشــعار رازآلود و گنگ اســت، 
ک می‌باشد.  تراژیک‌وار است، گاه هراس‌انگیز و وهمنا
پــر راز و رمز اســت، در زمــان حال مفهوم مشــخصی 
دارد، ملموس و محسوس اســت، و در زمان گذشته 
سرشار از حس‌های نوســتالژیک است. »این روزها/ 
از جای خالی خودم می‌ترســم«. شاعر مرگ‌اندیش 
نیســت، بلکه انــدوه و غمگینــی‌اش بــرای روزهای از 
دست‌رفته است. در این وضعیت شاعر دنیای درون 
و وضعیت درونی خویش را توصیف می‌کند. آن‌چنان 
که بیشــترین تمرکزش بر مفاهیم عام بشــری است. 
و تکــرار متنــاوب »مرگ« تنهایــی و حســرت، اندوه و 
غــم را بــه تصویــر می‌کشــد. »ای کاش/ مــرگ آن‌قدر 
کش کنیــم«. این  زیبا بــود/ که ما نمی‌توانســتیم خا
کوتاهک‌ها مبتنی بر روایت‌مداری هستند. ساختار 
اشعار متعارف و عینیت‌مند، و در جهت کشف تازه از 
ساختارهای معنایی است. فضای اشعار یکنواخت 
اســت. زبان ســاده و بی‌آلایــش، تقابــل و تقارن‌های 
کلامــی، هم‌جهــت حرکــت کرده‌اند.»گله‌ای نــدارم/ 
بــه فاصله‌هــا عــادت کــرده‌ام/ زندگــی را دویــده‌ام/ 
بی‌آن‌کــه مــدال بگیــرم« شــاعر بــه دنبــال کشــف 
لت‌هــای معنایــی اســت. بــا مضامیــن عشــق و  دلا
احساس، نوستالژیک‌ســرایی می‌کند. همچنان که 
بــا واژه‌های نظیر عشــق و مهر جهــان خــود را روایت 
می‌کند. در نگرش به انســان روایتگر دنیــای درون و 
حس‌های خویش اســت. آن‌چنان که سعی دارد، با 
تکــرار اندامواره‌های انســانی نظیر »چشــم، صورت، 
دســت، شســت، پــا، زلــف، گــوش، قفســه‌ی ســینه، 
آغوش، نگاه، موهای قرمز، عضله، دل، زبان، دندان، 
دمــاغ...« بــه مفاهیمــی تــازه دســت یابد.گاه شــاعر 
روایتگر ســلطه‌ اشیا بر انســان معاصر اســت. در این 
باریک‌بینی و جزیی‌نگری مظاهر زندگی در محوریت 
خ،  گل گلایــل، گل ســر اشــیا و پدیده‌هایــی نظیــر )
 ، گل نرگــس، میــز، صندلــی، قاب عکــس، قالــی، چتر
چراغ‌خواب، پارچه، لباس، ناودان، شــیروانی، کلاه، 
فنجان، نیمکت، مترسک، آمپول، ساعت...( بسیار 
تکرارشــونده می‌بینــد. »آن شــب دیدمــت/ دوبــاره 
دیدمت/ و باز.../ چشم‌هایم را کنارت جا گذاشته‌ام«. 
گانی وسیعی دارد.  مجموعه‌ی »آناهید« دایره‌ی واژ
و شــاعر مفاهیم بســیاری را در بطن کلمات کاشــته 
ک )ذهــن و زبــان( اشــعار بــر  اســت، امــا از منظــر ادرا
دلالت‌های معنایی استوارند، و هیچ اتفاقی در زبان 
اتفاق نیفتاده است.گاه به واسطه و بهره‌گیری از کنایه 
کاش آدم‌ها روی  و ضرب‌المثل‌ها شعر را جلو می‌برد )
غ همسایه همیشه  سگ‌شان را نشــان بدهند(، )مر
غاز نیست( و... در همین جهت طنز ظریفی گاه میان 
کمتر حلوا بخورید/ دندانتان  سطرها سربلند می‌کند )
را بی‌خیال/ دیابت می‌گیرید(، )این روزها/ خیلی کم 
شده‌ام/ با یک هورت تمام می‌شوم/ با یک قطره‌ی 
کسپاری  آب غرق(، )دوست عزیزم/ خدا حافظ تا خا
گرچه  بعــدی( و... ا
ایــن اشــعار غلیان 
روح و جان شیفته‌ 
شــاعر هســتند، و 
رامین تــاری‌وردی 
جهان شعری خود 
را دنبال می‌کند، اما 
باید مراقب باشــد، 
در دام کاریکلماتور 

نیفتد.

یــادداشــــت

سریا داودی حموله
شاعر و منتقد

مواجهه با مرگ و فراموشی در

جایی برای دفن مردگان نیست!

جدال نیروهای تاریک و روشن در روان انسان
نقد شخصیت‌های مختلف رمان نخجیر نوشته مصطفی بیان

کتاب نخجیر نوشته مصطفی بیان، کتابی است حماسی و تاریخی. 
اثری اســت که تلاش دارد با شــخصیت‌های پرجزئیات و پیچیده‌اش 
دنیای زنــده و پرکشــمکش را به تصویر بکشــد و با تلفیق نبرد شــیرزن 
ایرانی با اعراب در زمان ساســانی با جنگ ایران و عراق در ســال 1359 
تمثیلی زیبا بین این دو داستان ایجاد کند. در این تحلیل تلاش شده 
تا با نگاهی روانشناسانه ویژگی‌ها و انگیزه‌ها و تحول‌های هر شخصیت 
کاوی شــود.  بررســی شــود و تاثیر آن بر روند داســتان و پیــام کلی اثر وا
کت‌بار او در زمان جنگ  داستان در مورد پیشوا و رهبر عراق و زندگی فلا
ایران و عراق است. کسی که قصد دارد یک هفته‌ای ایران را تسخیر کند 
و جنگی بپا می‌کند. مصطفی بیان حوادث پنج روز اول جنگ را بیان 
می‌کند. این داســتان شــجاعت و دلاوری نیــروی هوایی ارتــش ایران 
در زمان جنگ را نشــان می‌دهد کــه چطور توانســتد در مقابل صدام 
و نیروهایش ایستادگی کنند. عزیزا... جعفری یکی از نیروهای هوایی 
ارتش ایران از شــخصیت‌های مهم این داســتان اســت که با رشــادت 
خود توانســت پل شــط‌العرب را که آن زمــان عراق را بــه دزفول متصل 

می‌کرد از بین ببرد. 

 تحلیل شخصیت‌ها از منظر کتاب
با توجه به توصیفی که از صدام در این بخش از رمان آمده، می‌توان 
چند ویژگی برجسته را که به برخی اختلالات شخصیت در روان‌شناسی 
نزدیک است، شناسایی کرد: خودشیفتگی احساس اهمیت شخصی 
بالا: او خــود را در ردیف »اســطوره‌های پــرآوازه جهان عــرب« می‌بیند 
و دیگران هم این تصویــر را تقویت می‌کننــد. تمرکز بر ظاهــر و نمایش 
قدرت: دقت وسواس‌گونه به لباس شــیک، کروات گره‌خورده »با وزوز 
فرحان«، و ژســت ســیگار برگ کوبایی، نشــانه‌ای از اهمیــت دادن به 
جلوه بیرونی برای حفظ تصویر اقتدار است. بی‌اعتنایی به دیگران در 
حالت ظاهری خونسرد: این نوع خونسردی اغلب در شخصیت‌های 
خودشیفته ابزاری اســت برای نمایش برتری. اختلال شخصیت ضد 

اجتماعــی بی‌تفاوتــی هیجانــی بــه موقعیت‌هــای مهــم و جــدی: در 
، به جای تمرکز جدی بر محتوا،  جلسه‌ای حساس با بیش از هزار نفر
ژســت و ســیگار کشــیدن برجســته اســت. اســتفاده ابزاری از دیگران 
و رویدادهــا بــرای تقویــت تصویر خــود: ســاخت فیلم سفارشــی برای 
ثبت لحظه‌ها به نفع وجهه شــخصی، می‌تواند نشانگر نگاه ابزاری به 
گی‌هــای پارانوئید گرچــه در متن صریح  انســان‌ها و وقایع باشــد. ویژ
بیان نشــده، اما مقام بالای سیاســی در رژیــم بعث و علاقــه به کنترل 
تصویر عمومی، معمولاً با بی‌اعتمادی و کنترل شــدید محیط همراه 
گی‌های  است. این می‌تواند نشانه گرایش‌های پارانوئیدی باشد. ویژ
اختلال شــخصیت خودکامه/ استبدادی این دســته در DSM-5 به 
عنوان تشخیص رسمی نیســت، اما در روان‌شناســی سیاسی مطرح 
است. لذت یا رضایت از نمایش قدرت و تحقیر مخالفان: روند حذف 
مخالفان به شکل علنی و در حضور جمع، همراه با شعار اجباری، نوعی 
نمایش تحقیر و تثبیت اقتدار اســت. ســاختار کاملاً سلسله‌مراتبی و 
انضبــاط ترس‌آلــود: همه چیــز در خدمت تثبیــت قدرت فــردی رهبر 
اســت. تصویر صدام در داســتان »نخجیــر« از یک رهبر خودشــیفته 
گی‌های ضــد اجتماعی،  و بی‌رحم بــه یــک دیکتاتور تمام‌عیــار بــا ویژ
خودشــیفتگی، پارانوئید و خودکامگی سادیســتی تکمیل می‌شود. 

اینجــا نه‌تنهــا قــدرت مطلقــه را در اختیــار 
دارد، بلکــه از تــرس و تحســین اجبــاری 
بــه عنــوان ابــزار بقــای سیاســی اســتفاده 
می‌کند. بــه نظر می‌رســد »ســعد ابن ابی 
وقاص« در این موقعیت نه یک مخالف، 
بلکــه یک حامــی و تحریک‌کننــده اصلی 
گی‌های  صــدام بــوده. ایــن توصیــف ویژ
گی  شخصیتی زیر را نشــان می‌دهد:ویژ
چاپلوســی و فرصت‌طلبــی اســتفاده از 
جملات اغراق‌آمیز مثل »فاتح ایران« یا 
»قهرمان ملی جهان عرب« برای تقویت 
غــرور پیشــوا، نشــانه‌ای از چاپلوســی 
اســت. چنین افرادی معمولاً به قدرت 
وابســته‌اند و برای حفظ موقعیت خود 

از تحســین بی‌حد و مرز اســتفاده می‌کنند. در روان‌شناسی سیاسی، 
چنین افرادی را »enabler« یا توانمندساز دیکتاتور می‌نامند؛ کسانی 
ک رهبــر را فراهم  کــه بــا تعریــف و تحریــک، زمینــه تصمیمــات خطرنــا
می‌کنند. برای تحلیل شخصیت »شیر زن ایرانی« در رمان »نخجیر« 
از منظــر روان‌شناســی، می‌توانیم چند محــور مهم را در نظــر بگیریم: 
گی‌های شخصیتی و تیپ روان‌شناختی »شیر زن ایرانی« نمادی  ویژ
از قدرت، شجاعت و مقاومت است. از دیدگاه روان‌شناسی، او می‌تواند 
نمونه‌ای از شخصیت با ویژگی‌های »برون‌گرایی« بالا، »ثبات هیجانی« 
و »قاطعیت« باشد. چنین شخصیتی معمولاً توانایی مقابله با فشارها و 
تهدیدهای بیرونی را دارد و در برابر مشکلات تسلیم نمی‌شود. انگیزه‌ها 
و اهداف او معمــولاً انگیزه‌های قوی مثل حفاظــت از خانواده، حفظ 
ارزش‌ها و مقابله با ظلــم را دارد. از نظر نظریه نیازهــای مازلو، می‌توان 
گفت کــه ایــن شــخصیت در ســطح‌های بالاتر هــرم نیازهــا )احتــرام و 
خودشکوفایی( قرار دارد؛ چون علاوه بر حفظ امنیت فیزیکی، به دنبال 
معنا و ارزش‌های والا است. تأثیر شخصیت بر روند داستان و پیام کلی: 
وجود چنین شــخصیتی در رمان، پیام‌هایی درباره استقامت، ایثار و 
هویت فرهنگی منتقل می‌کند. این شخصیت باعث می‌شود خواننده 
بــا قــدرت و مقاومت زنانــه در برابر ســختی‌ها آشــنا 
شود و ارزش‌های مربوط به شجاعت و پایبندی 
بــه اصــول را بهتــر درک کنــد. تحلیل شــخصیت 
عزیزا... جعفری براساس متن کتاب )به سرعت 
بــه همــراه مســعود خــود را بــه هواپیما رســاند از 
پلکان هواپیما بالا رفت مسلســلش را آماده کرد 
و مسلسل‌های دشمن را منهدم کرد...( عزیزا... 
جعفری ممکن است شخصیتی با صفات کلیدی 
ماننــد مســئولیت‌پذیری، تعهــد بــه خانــواده و 
جامعــه، و مقاومــت در برابر مشــکلات باشــد. از 
منظر روان‌شناسی، چنین فردی احتمالا دارای 
درجه بالایی از »وجدان‌گرایی« اســت که باعث 
می‌شود به وظایف و تعهداتش با دقت و پشتکار 
بپــردازد. عزیزالله جعفــری ممکن اســت نمادی 
از انســان‌های متعهــد بــه ارزش‌هــای اخلاقــی و 

فرهنگی باشد که در برابر دشواری‌ها ایستادگی می‌کنند. وجود چنین 
شــخصیتی پیام‌هایــی دربــاره اهمیــت مســئولیت‌پذیری، وفــاداری 
و شــجاعت منتقــل می‌کند. رونــد تغییــر و تحول عزیــزا... در داســتان 
کاتارسیس( یا حل تعارضات درونی  می‌تواند نشانه‌ای از فرآیند تطهیر )

باشد که به رشد روانی او منجر می‌شود. 

 نقطه قوت و ضعف رمان
یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این اثر، شخصیت‌پردازی واقع‌گرایانه 
و عمیق آن اســت؛ شــخصیت‌ها نه تنها با چالش‌هــای بیرونی مواجه 
می‌شــوند، بلکه در برابر تضادهای درونی خود نیز قرار می‌گیرند. این 
موضوع باعث می‌شود خواننده بتواند با شخصیت‌ها همذات‌پنداری 
کند و دنیای داســتان را به‌خوبــی درک کند. بــا این حــال، رمان نقاط 
ضعفی هم دارد که نباید نادیده گرفت. طولانی بودن برخی توصیف‌ها 
و کندی روایت در بخش‌هایی از داستان ممکن است ریتم خواندن را 
کاهش دهد و باعث شــود برخی خوانندگان احساس خستگی کنند. 
گی‌های روانشــناختی برخی شخصیت‌ها  علاوه بر این، انگیزه‌ها و ویژ
در صحنه‌های حساس، کمی سطحی باقی مانده‌اند و می‌توانستند 
عمیق‌تر و دقیق‌تر بررســی شــوند. رمان نخجیر چیزی فراتــر از جنگ 
میان دو کشور اســت و بیان کننده جنگ روانی و جنگ روانشناختی 
شخصیتهای داســتان اســت. رمان »نخجیر« صرفاً بازنمایی پنج روز 
نخســت جنگ ایــران و عراق نیســت، بلکه در ســطح روان‌شــناختی، 
جنــگ را اســتعاره‌ای از نبــرد درونــی انســان میــان نیروهــای متضــاد 
می‌داند: لاشخورها: نماد سایه‌های روانی )به تعبیر یونگ(، نیروهای 
تاریک، وسوسه‌ تسلیم و مرگ. تیزپروازان/عقاب‌ها: نماد »خود برتر« 
یا بخش والا و تعالی‌جوی روان، شجاعت، و میل به بقا. در این سطح، 
کش میان این دو نیرو  رمان نشــان می‌دهد که انسان همواره در کشــا
قرار دارد. نخجیر از منظر روان‌شناسی، روایتی از جدال نیروهای تاریک 
و روشــن در روان انســان اســت. شــخصیت‌ها در موقعیتی بحرانی، با 
گزیستانســیال، هویت و معنای  مکانیزم‌هــای دفاعی و انتخاب‌های ا
خویــش را بازســازی می‌کننــد. این رمــان نشــان می‌دهد کــه حتی در 
کثری، روان انســان قادر است با والایش،  شرایط مرگ و اضطراب حدا

گاه جمعی، تعالی بیابد.  نمادسازی و پیوند با ناخودآ
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چــه  گر ا گــو  ر بو ن  مــا ر
ریشــه در بحــران ونزوئــا 
دارد، امــا فراتــر از مرزهــای 
جغرافیایــی معنــا می‌یابــد. 
انســان امــروز در هــر کجای 
جهان با مســائلی مشــابه 
مهاجــرت  وســت:  وبه‌ر ر
 ، نــی نما بی‌خا  ، ی ر جبــا ا
تبعید، و تجربه‌ی خشــونت 

دولتی یا شبه‌نظامی 

متنــی  چنیــن  جمــه‌  تر
فرصتی بود برای تجربه‌ زبانی 
تازه. مــن می‌بایســت میان 
زبان گزارش و زبان مرثیه پلی 
می‌زدم، استعاره‌های جدید 
خلــق می‌کــردم و مرزهــای 
زبــان فارســی را گســترش 

می‌دادم 


